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درس بيست و هفتم 

شاگردان عزيز! فرهنگ هر ملت وسيلة عمده يى است براى دريافت هويتّ اصلى 

آن ملت، كه از خلال داشته هاى فرهنگى اش مى توان ماهيّت و كيفيّت اصلى و 

ويژة آن را بازشناسى كرد. درسال هاى گذشته، شما گوشه هايى از چيستان ها و 

دوبيتي هاى فولكلورى را خوانديد. دردرس امروز مى خواهيم با ادبيات فولكلورى، 

كه يكى از بخش هاى عمدة فولكلور را تشكيل مى دهد، آشنايي حاصل كنيم. حال 

بگوييد كه: 

1. به نظر شما، ادبيات فولكلورى به چه چيزى مى گويند؟

2. ادبيات فولكلورى با خود فولكلور چه تفاوتى دارد؟

3. چه نام هاى ديگرى را مى توانيد به جاى »ادبيات فولكلورى« به كار ببريد؟ 

ادبيات فولكلور



172

 يكي از شاخه هاى فرهنگ عاميانه يا فولكلور، ادبيات عاميانه يا ادب  شفاهي است 
و  امثال  منظوم،  بازي هاي  تصنيف ها،  ترانه ها،  اسطوره ها،  افسانه ها،  كه شامل قصه ها، 
حكم، ضرب المثل ها و چيستان هاي گفتارى است كه از فردي به فرد ديگر يا ازنسلي به 
نسل ديگر منتقل مى شود؛ اين مجموعه، ازجملة مشتركات فرهنگي يک ملت و عامل 

پيوند آن هاست. 
با  پيوندي  هم  عامه  ادبيات  اين رو  از  است،  عامه  مردم  به  متعلق  عامه  فرهنگ  چون 
واقعيت هاي زنده گى عادي مردم دارد. اين نوع ادبيات در واقع بازتاب زنده گى اجتماعي و 
فرهنگي مردم، شيوة كار و توليد آن ها و نشان دهندة رفتار، انديشه، احساس، مذهب، اخلاق 
و اعتقادات هر جامعه است كه بعضاً هنوز هم به ثبت و ضبط نرسيده و نوشته نشده است. 
ادبيات عاميانه ، آثارى هست  غالباً شفاهي  وپديد آمده توسط مردماني  بيسواد يا كم 
سواد كه  از جهت  ساختار و محتوا، با ادبيات   مكتوب  زبان درى  متفاوت  است . زبان  ساده ، 
لحن  عاميانه ، حالات  و انديشه هاى عوام  در اين  ادبيات  نمايان  است؛ فولكلورشناسان، 
ادبيات مردم را به دو بخش: )روايت هاى منظوم و روايت هاى منثور( تقسيم كرده اند: 

روايت هاى منظوم 
شعر فارسى درى در اصل دو گونه است: شعر معيارى كه مخاطبان آن بيشتر طبقة 

باسواد و تحصيل كرده اند و ديگر شعر عاميانه كه طرف توجه عامة مردم است. 
شعر عاميانه از دل شاعراني گمنام برآمده و در هرشكل و نوع آن آيينة روح و انديشة 
ملت ها و ترجمان احساسات پاک و صميمي آن هاست. اين اشعار به وسيلة تصاوير و تشبيهات 
ساده و محسوس و دلپذير و خوش آهنگ در اذهان مردم كوچه و بازار مى نشيند و بر زبان ها 
جارى و زمزمه مى شود. گاه اين ترانه ها و سرودهاي عاميانه و محلي آن چنان معروف 
 مي شوند كه از حوزة جغرافيايي خود پا فراتر گذاشته، در رديف اشعار ملي به شمار مى آيند. 
كى، كوچه باغى، سيغانى، ضرب المثل،        ترانه، دو بيتي، چهاربيتى، سنگردى، بيت كُردَا
چيستان و بازي هاي منظوم، گونه هاى مختلف روايت هاي منظوم يا شعرعاميانه به شمار 
مى آيند كه در جامعه كاربرد هاى گوناگوني دارند. از گونه هاي شعر عاميانه در زنده گي 
روزمره، در موقعيت ها و زمان هاي خاص استفاده مى شود، چون مراسم تولد، عروسي، 
اعياد و جشن هاي ديني و ملي و هنگام كار؛ چون:  عزاداري، پرورش كودک، بدرقه، 

رمه چراني، قالين بافي، شالي كوبي، شيردوشي و...يا استراحت.    
 روايت هاي منثور

روايت هاي منثور بيشتر شامل اسطوره ها، قصه ها، افسانه ها، ضرب المثل ها و چيستان ها است. 



173

دربارة  كه  استند  ايماني  و  باورى  عقيدتي،  اصول  برگيرندة  در  بيشتر  اسطوره ها 
را  قالب داستان مطالبي  و...در  انسان و حيوان  جهان، بشر، زنده گي، مرگ، خصايص 

ارائه مي دهند. 
افسانه ها و قصه ها نيز بخش ديگرى از روايات منثور ادب عاميانه هستند. در اين نوع 
به خوبي مى توانيم واقعيت هاي زنده گي، اعمال، افكار و عواطف  انساني را پيدا كنيم. 
زبان قصه ها ساده  است و ساختمان آن ها پر رمز و راز.  افسانه ها را مى توان به چهار 

دستة كلي تقسيم كرد: 
1. افسانه هاي خيالي: شامل حوادث و ماجراهاي عجيب با موجودات تخيلى، وهمي 

وجادويي.... 
2. افسانه هاي حقيقي: بيان زنده گي روزمرة مردم است با اندكي مبالغه. 

3. افسانه هاي تاريخي: سرگذشت حيرت آور و شگفت انگيز عياران، پهلوانان، شاهان 
و اميران است. 

4. افسانه هاي شوخى آميز: بيشتر جنبه ي هزل و شوخي دارند. 
دو نوع قصه هاي حيوانات و قصه هاي رمزگونه را نيز مى توان بر چهار نوع بالا علاوه نمود. 
انواع  از  نيز  شده اند،  گسترده  مردم  ميان  در  منثوركه  يا  منظوم  ضرب المثل هاي 
رايج ادبيات عاميانه است. اين امثال به علت فصاحت و زيبايي مضمون، مقبول طبع 
عامه واقع مى شود و ميان آنان شايع مى گردد كه با توجه به معاني عميق و باريک، در 
موقعيت هاي مناسب به كار مى رود و در نتيجه به ايجاز كلام كمک مي كند. ضرب المثل ها 
از تركيبي پيچيده و محتوايي سنگين برخوردار است كه آن ها را بيشتر بزرگ سالان به 

كار مى برند. 
چيستان ها نوع ديگرى از ادبيات عاميانه است كه خصوصيات و كيفياتي از آدم ها، 
حيوانات، گياهان و... را در طبيعت و زنده گى عادي مردم با زبان استعاره، تمثيل، تصوير 

و توصيف بيان مي كنند و پاسخ  و نام آن را جويا مي شوند. 
 بايد گفت كه توجه به فرهنگ شفاهي نه تنها به باروري و غنامند كردن مكتوبات در 
عرصة فرهنگ كمک مي كند؛ بلكه موجب استحكام وضع فرهنگ جارى جامعه مى شود. 
فراز و نشيب  از  بلكه فرهنگ سرزمينى است كه  ادبيات نيست؛  تنها  ادبيات فولكلور 

تاريخ و ذهن مردان و زنان آن سرزمين گذشته و تا زمانة ما ادامه يافته است. 


